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رخداد حادثه ها

بازداشت گوشي قاپان 
غرب پایتخت

شرق: دو گوشي قاپ موتورسوار پس از درگیري  �
با مأموران پلیس دستگیر شدند.

ســرهنگ ســیف اله نوایي رئیس کلانتري ۱۴۰ 
باغ فیــض گفــت: مأمــوران حین گشــت زني در 
محدوده کلانتري به یک دستگاه موتورسیکلت که 
پلاک آن به وسیله تکه پارچه اي مخدوش شده بود، 
مشکوک شــدند. وي افزود: مأموران براي بررسي 
علت مخدوشــي پلاک به ســمت موتورسیکلت 
حرکت کردند اما موتورســواران بلافاصله پس از 
رؤیت مأمــوران اقدام به فرار کــرده و در بزرگراه 
اشــرفي اصفهاني به سمت جنوب حرکت کردند. 
سرهنگ نوایي ادامه داد: در تعقیب وگریز مأموران 
کلانتري به ســمت راکبان موتورســیکلت نزدیک 
شــدند که راکب پشتي موتورســیکلت با استفاده 
از قمــه به مأمور پلیس موتورســوار ضربه زد. در 
این لحظه با اقدام به موقع از ســوي مأمور پلیس، 
موتورسیکلت متهمان متوقف شد و هر دو متهم 
دســتگیر شدند. وي افزود: پس از بازرسي بدني از 
متهمان، چهار دستگاه تلفن همراه مسروقه فاقد 
ســیم کارت و یک قبضه سلاح ســرد کشف شد و 
متهمان در بازجویي ها به سرقت تلفن هاي همراه 
شــهروندان در بلوار میرزابابایي محدوده بزرگراه 
اشــرفي اصفهاني اعتراف کردند. به گفته رئیس 
کلانتــري ۱۴۰ باغ فیض، براي متهمــان پرونده با 
عنوان ســرقت تلفن همراه تشکیل و متهمان نیز 
تحویل پایگاه دوم آگاهــي پایتخت داده خواهند 

شد تا مراحل قانوني درباره این دو انجام شود.

رمالي که طعمه کلاهبرداران شد
رئیس حفاظت اطلاعات دادگستري استان یزد  �

گفــت: رمالي که با ادعاي غیب گویي و طلســم و 
دعــا از دیگران کلاهبرداري مي کــرد، این بار خود 

طعمه کلاهبرداران شد.
مجید فرهمنــدزاده توضیح داد: در پي اعلام 
گزارشــي به حفاظت اطلاعات دادگستري استان 
یــزد، مبني بر کلاهبــرداري از فــردي که داراي 
پرونده قضائي و محکومیت اســت، موضوع در 
دستور کار قرار گرفت و پیگیري ها براي دستگیري 
متهمان آغاز شــد.فرهمندزاده اظهار کرد: فردي 
بــه دلیل کلاهبرداري از طریــق رمالي به تحمل 
چهار ســال حبس محکوم شــده بــود، ولي به 
جــاي تن دادن به قانون، به شــخصي که مدعي 
شد با کمک دوســتش با اعمال نفوذ در دستگاه 
قضائي او را از حبس نجات مي دهد، اعتماد کرد. 
این مقام قضائي خاطرنشــان کرد: این دو نفر در 
گاوداري رمال در اطراف یزد با او قرار  گذاشتند و 
توافق کردند در ازاي صــد میلیون تومان، حکم 
حبس رمال را ملغــي کنند. رمال با پرداخت ۶۰ 
میلیون تومان به این فرد به عنوان قســط اول در 
انتظار عــدم اجراي محکومیت خــود  ماند. وي 
یادآور شد: پس از گذشت چند روز دوباره آن فرد 
با رمال تماس گرفت و تقاضاي ۶۰  میلیون دیگر 
کرد. در نهایت مرد رمال به دلیل بي نتیجه ماندن 
کار دادگســتري اســتان یزد را در جریان موضوع  
قــرار داد. فرهمنــدزاده تصریح کــرد: در نهایت 
وقتي که ایــن رمال با کلاهبــرداران در گاوداري 
خود براي پرداخت ۶۰ میلیون دیگر قرار  گذاشت، 
مأموران وارد کار شــدند و این دو فرد کارچاق کن 

را دستگیر کردند.

سرقت طلا با تصادف ساختگي
�شــرق: اعضــاي باند پنج نفــري کــه در تصادف 
ســاختگي پنج میلیارد ریال طلا ســرقت کرده بودند، 
دســتگیر شــدند. ســرهنگ کارآگاه «کامیار چهري» 
گفت: موتورسواري روز نهم مردادماه به کلانتري ۱۲۵ 
یوسف آباد مراجعه و اظهار کرد: با موتور در حال عبور 
از خیابان جهان آرا بودم که یک دستگاه خودرو پژو با 
چهار سرنشین از پشت به موتورسیکلتم برخورد کرد 
و به زمین پرت شــدم. ولي راننــده خودرو که مدعي 
بود من باعث تصادف شــده ام، با دیگر سرنشــینان با 
من درگیر و سپس به ســرعت از محل متواري شدند. 
با دورشــدن خودرو متوجه شــدم طلاجاتم شــامل 
تعدادي ســکه و شــمش طلا به ارزش پنج میلیارد 
ریال سرقت شده است. این مقام انتظامي عنوان کرد: 
در گام نخســت کارآگاهان پلاک خــودرو متهمان را 
شناسایي کردند و در ادامه موفق شدند مالک خودرو 
را شناســایي کنند. در پایش هاي اطلاعاتي مشــخص 
شد مالک خودرو ســابقه دار است و در چندین مرتبه 
به جرم ارتکاب ســرقت دستگیر شــده است. چهري 
افــزود: کارآگاهــان با انجــام اقدامات ویژه پلیســي 
مخفیگاه متهم را در محله جوادیه شناســایي کردند 
و با هماهنگي هاي قضائي موفق شدند وي را در یک 
عملیات پلیسي دســتگیر و براي کشف سایر جزئیات 
پرونده به پایگاه سوم آگاهي منتقل کنند. راننده خودرو 
اعتراف کرد: نقشــه سرقت با تصادف ساختگي را من 
کشیدم و به ســه نفر از دوستانم پیشنهاد دادم با من 
همکاري کنند. در روز حادثه موتورســوار را شناسایي 
و وي را تعقیــب کردیــم و در خیابــان جهــان آرا از 
پشــت بــه وي زدم. او که تعادلش را از دســت داده 
بود، موتورســیکلتش واژگون شــد و زمیــن برخورد 
کرد. قبل از اینکه راکب موتورســیکلت فرصت انجام 
کوچک ترین واکنشــي را پیدا کنــد، او را مورد ضرب و 
جرح قرار دادیم و طلاجاتي که همراه او بود، ســرقت 
کردیم و از محل گریختیم ولي طلاها نزد من نیســت. 
این مقام انتظامي با اشاره به اینکه در ادامه تحقیقات 
پلیسي سه همدســت وي نیز شناسایي شدند، گفت: 
یکي از همدستان متهم ســاکن شهرستان رودبار بود 
که با اخذ نیابت قضائي تیمي از کارآگاهان پایگاه سوم 
براي دســتگیري متهم راهي رودبار شدند و وي را در 
مخفیگاهش دستگیر و براي ادامه تحقیقات پلیسي 
به تهران منتقل کردند. ســرهنگ چهري درخصوص 
اعتراف متهم دوم پرونده گفت: متهم دوم پرونده نیز 
گفت طلاها در اختیار وي نیســت و اظهار کرد پس از 
دســتگیري در اختیار دو همدست دیگر آنهاست. وي 
افزود: متهمان دیگر پرونده نیز در مخفیگاهشــان در 
شهرســتان پاکدشت و شهر تهران دســتگیر شدند و 
به ســرقت طلاها اعتــراف و اظهار کردنــد طلاها را 
زیر قیمت فروخته اند. ســرهنگ چهري با بیان اینکه 
متهمان با دستور بازپرس شعبه سوم دادسراي ناحیه 
۳۴ تهران روانه زندان شدند، به شهروندان توصیه کرد 

از حمل مقدار بالاي وجه نقد و طلا خودداري کنید.

سرقت تلفن  همراه بیماران 
توسط سارق زن

�شرق: ســارق زني که تلفن هاي شــهروندان را در 
بیمارستان ها سرقت مي کرد، دستگیر شد.

ســرهنگ حســین مهرعلیان رئیس کلانتري ۱۴۵ 
ونک گفت: زن ۴۵ساله اي که ساکن یکي از محلات در 
جنوب پایتخت است با رفتن به بیمارستان هاي شمال 
تهران اقدام به ســرقت تلفن همراه بیماران مي کرد.  
وي افزود: در پي وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه 
در بیمارســتان هاي محدوده ونک، مأموران کلانتري 
۱۴۵ با به دســت آوردن تصویر متهــم، آن را در اختیار 
انتظامات بیمارستان هاي محدوده کلانتري قرار دادند 
تا شناســایي ســارق به راحتي انجام شود.  سرهنگ 
مهرعلیان تصریح کرد: صبح دیروز سارق با مراجعه به 
یکي از بیمارستان هاي محدوده ونک توسط انتظامات 
این مرکز درماني شناســایي شــد و پس از هماهنگي 
صورت گرفتــه با کلانتــري ۱۴۵ و با حضــور مأموران 
در محل مورد نظر، متهم دســتگیر شد. وي افزود: با 
بررســي سوابق متهم، مشخص شد او سابقه دار بوده 
و در گذشــته نیز اقدام به سرقت تلفن همراه بیماران 
در بیمارســتان هاي پایتخت مي کرده و مدت سه ماه 
در زندان به ســر برده است. رئیس کلانتري ۱۴۵ ونک  
گفت: متهم با گذشت یک ماه ونیم از آزادي اش مجددا 
اقدام به ســرقت در بیمارســتان ها کرده بود. به گفته 
سرهنگ مهرعلیان پرونده متهم به جرم سرقت تلفن 
همراه از بیماران بیمارستان هاي پایتخت تشکیل و به 

مرجع قضائي ارجاع شده است.

بخشش محکوم به قصاص 
پس  از ۱۶ سال

�رئیس شــوراي حــل اختلاف گلســتان گفت: 
محکوم به قصاص پس از ۱۶ ســال، با گذشت اولیاي 
دم بخشیده شــد. احمد جعفري اظهار کرد: محکوم 
به قصاص، ۱۶ ســال پیــش وقتي که ۲۵ســاله بود 
هنــگام دعوا در یــک لحظه عصبانیــت، مرگ جوان 
۳۲ســاله اي را رقم زد. وي افــزود: حکم قصاص این 
جوان در مرحلــه اجرا بود که بــا پادرمیاني اعضاي 
شــوراي حل اختلاف آق قلا و ریش ســفیدان منطقه، 
خانواده مقتــول به حرمت اربعیــن از حق قانوني و 
شــرعي خود گذشــتند و این جوان را که حالا ۴۱ساله 
است، بخشیدند. رئیس شوراي حل اختلاف گلستان با 
اشاره به تلاش هاي شوراي حل اختلاف براي سازش 
پرونده ها افزود: این هفتمین محکوم به قصاص است 
که امســال با پادرمیاني اعضاي شوراي حل اختلاف 

بخشیده مي شود.

شــرق: ســرکلانتر هفتم پلیس پایتخت از دستگیري یک 
مالخر گوشي هاي ســرقتي و کشف ۱۴ دســتگاه موبایل 
مسروقه خبر داد. ســرهنگ «دوستعلي جلیلیان» گفت: 
ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه مأموران انتظامي کلانتري ۱۱۳ 
بازار هنگام گشــت زني در محدوده بازار حضرتي فردي را 
در حال فروش گوشي هاي دست دوم مشاهده کردند.این 
مقام انتظامي با اشاره به اینکه رفتار فروشنده نظر مأموران 
را به خود جلب کرد و گشــت انتظامي کلانتري بازار براي 
بررســي موضوع جلو رفتند، گفت: مشاهدات اولیه نشان 
از این داشــت که فروشنده قصد فروش تعداد ۱۴ دستگاه 
گوشي موبایل مستعمل را دارد. وي گفت: کالای فروشی 

این متهم که پاسخ درستي  هم به سؤالات پلیس نمي داد، 
مورد بررســي دقیق تر قرار گرفت و معلوم شد کارتن هاي 
گوشي ها متعلق به محتویات آنها نیست و داخل کارتن ها 
گوشي هاي مشابهي قرار داده شده است.سرهنگ جلیلیان 
بیان کرد: این متهم ۳۸ســاله که چــاره اي به جز اعتراف 
نداشت، به مالخري گوشي هاي سرقتي از سارقان اعتراف 
کرد و بــراي تحقیقات تکمیلي به کلانتــري بازار منتقل 
شد. سرکلانتر هفتم با بیان اینکه ارزش کالاي کشف شده 
۱۵۰ میلیون ریال برآورد شــده اســت، افــزود: تحقیق از 
متهم درباره کشــف جزئیات پرونده و شناسایي سارقان و 

مال باختگان اموال سرقتي ادامه دارد. 

دستگیري مالخر هنگام فروش گوشی هاي سرقتی 

شــرق: پســر نوجوانی که در پی رابطه با زنی به خانه او 
رفته و با همدستی دوستش مرتکب به دو فقره قتل شده 
 اســت، به زودی در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه 
می شــود.  به گزارش خبرنگار ما، مأموران کلانتری ابوذر 
یک ســال قبل در جریان قتل دو زن جوان در خانه شــان 
قــرار گرفتند. همســایه ها به مأموران گفتنــد این دو زن 
جوان تنها زندگی می کردند و رفت و آمد زیادی داشــتند 
اما نمی دانند چه کسی آنها را کشته است. بررسی صحنه 
جرم نشــان داد این دو زن به دســت یک آشــنا به قتل 
رســیده اند؛ چرا که قاتل به زور وارد خانه نشده  بود. البته 
اثاثیه به هم ریخته و دست و پای مقتولان بسته شده و دو 
زن به طرز فجیعی به قتل رســیده و گلویشان بریده شده 
 بود. اجســاد به پزشکی قانونی انتقال یافت و تحقیقات 

مأموران ادامه پیدا کرد.
یکــی از همســایه ها به مأموران گفــت: من یک روز 
قبل صدای مشــاجره و فریاد از خانه ایــن دو زن جوان 
شــنیدم اما از آنجایی که آنها رفت و آمد زیادی داشــتند 
و با افراد مختلفی در ارتبــاط بودند، فکر نمی کردم این 
مسئله خیلی جدی باشــد و فکر کردم بحثی درگرفته و 
تمام می شــود. این دو زن خیلی خوش برخورد بودند با 
اینکه رفت و آمد زیادی داشتند اما برای همسایه ها ایجاد 
مزاحمت نمی کردند و اگر مسئله ای پیش می آمد خیلی 

زود با عذرخواهی آن را فیصله می دادند.
بررســی های تلفن همراه دو زن نشــان داد که آنها 
روابط نامشــروع متعددی داشــتند و با مــردان زیادی 
در ارتبــاط بودنــد. بازپرس پرونده دســتور داد تا آخرین 

تماس هــای دو زن که مریلا و مارال نام داشــتند، مورد 
بررســی قرار بگیرد. در پرینت تماس آنها مأموران به نام 
فردی به نــام کیوان برخوردند. بعد از کیوان تماس های 
دیگر از ســوی مارال جواب داده نشده  بود. به این ترتیب 
کیوان به عنوان اولین مظنون تحت تعقیب قرار گرفت. 
او بعد از چند ماه فرار بازداشت شد. کیوان در ابتدا منکر 
قتل دو زن جوان شــد و گفت از ماجرا خبر ندارد اما بعد 
به قتل ها اعتراف کرد و گفت: من با مارال رابطه داشــتم 
و مدت ها بود کــه به خانه او رفت و آمد می کردم. رابطه 
عاطفی بین ما ایجاد شده  بود. مارال ۲۵ ساله و دختر زیبا 
و جذابی بود و من از او خوشــم آمده  بود. من ۱۷ سالم 
بود که با مارال آشــنا شــدم. اوایل فکر می کردم به من 
وفادار است، اما بعد متوجه شدم با افراد زیادی در ارتباط 

اســت. از این اتفاق ضربه روحی خــوردم اما رابطه ام را 
بــا مارال ادامــه دادم. به هر حال قبول کــرده  بودم با او 
آینده ای ندارم و ما فقط با هم وقت می گذراندیم. مارال با 
دوستش مریلا زندگی می کرد. آنها هر دو از طریق رابطه 
نامشروع با مردان ثروتمند زندگی شان را اداره می کردند.

متهم به قتــل ادامــه داد: مــن آدم بی پولی بودم. 
خانواده  منســجمی نداشتم و بیشــتر اوقات تنها بودم. 
دوســتی به نام احسان داشتم. احســان از من پنج سال 
بزرگ تر بود، اما خیلی با هم دوســت بودیم. یک روز به 
احسان گفتم شغل مارال چیســت و چطور با دوستش 
هزینه زندگی شــان را تأمین می کنــد. بعد با هم تصمیم 
گرفتیم به خانه مارال برویم و با آنها رابطه داشته  باشیم 

و پس از آن سرقت کنیم.

متهــم گفــت: وقتــی وارد خانه مارال شــدیم مثل 
همیشه از ما اســتقبال کرد. من و احسان دست و پای دو 
زن جوان را بســتیم. آنها سعی کردند مقاومت کنند، اما 
زورشــان به ما نرسید؛ وقتی دست و پایشان را بستیم آنها 
خیلی جیغ و داد کردند. از ترس اینکه مبادا همســایه ها 
متوجه شدند گلویشان را بریدیم. ما همه خانه را گشتیم 
اما هیچ چیزی پیدا نکردیم. من می دانستم مارال مقدار 
زیادی پول و طلا دارد اما پیدا نکردیم و نفهمیدم آنها را 

کجا مخفی کرده اند.
پلیس بعد از اعترافات این پسر نوجوان، همدستش 
را بازداشت کرد. او نیز به دست داشتن در قتل ها اعتراف 
کرد و گفت: پیشــنهاد رابطه را کیوان به من داد، او گفت 
مــارال و مریلا خیلی پول دارند چــون با مردان ثروتمند 
در ارتباط انــد، مــن هم گفتم بعد از رابطه اموالشــان را 
ســرقت می کنیم، اما وقتی به آنجا رفتیم کیوان تصمیم 
گرفت هردو آنها را بکشد. البته کیوان شیشه کشیده و در 
حالت عادی نبود. من خیلی به او اصرار کردم این کار را 
نکند، اما قبول نکرد. او خودش به ســمت دو زن رفت و 
چون خیلی جیغ می کشیدند، آنها را کشت؛ من در قتل ها 
نقشی نداشــتم و فقط در سرقت شــرکت کردم. ضمن 
اینکه ما هرچه خانه را گشــتیم هیچ چیزی پیدا نکردیم 

و متوجه نشدیم پول ها و طلاها را کجا مخفی کرده اند.
پرونده بعد از گفته های دو متهم و شناسایی اولیای دم 
مقتولان با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست برای 
هر دو متهم برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران 

فرستاده شد. 

شرق: آدم ربایانــی که پســر جوانی را در آخرین روز تابســتان ربوده بودند، در 
نهایت بدون دریافت وجه مجبور به آزادکردن گروگان خود شدند.

به گزارش خبرنگار ما، ماجرای این آدم ربایی در آخرین روز شــهریور شروع 
شــد و ســه روز بعد از آن آدم  ربایان با خانواده پســر جــوان تماس گرفتند و 
درخواست خود را مطرح کردند. ربایندگان پسر جوان از خانواده او پنج میلیون 
دلار و ۱٫۵ میلیون یورو را باج خواستند. پس از آن بود که مأموران اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را برای شناســایی مظنونان احتمالی آغاز 
کردند. کارآگاهان مبارزه با آدم ربایی پلیس آگاهی تهران سرنخ  هایی به دست 
آوردند که از نگهداری فرد ربوده شده در حوالی کرج حکایت داشت. بنابراین 
تحقیقات خود را برای به دســت آوردن جزئیــات دقیق تری از محل نگهداری 
ربایندگان و تعداد آنها ادامه دادند. در این بین ربایندگان چندبار تماس گرفتند 
و تهدید کردند که اگر خانواده پسر ربوده شده خواسته  آنها را مبنی بر پرداخت 
دلار و یورو انجام ندهند، در تماس های بعدی محل اعضای بریده شــده بدن 

فرزندشان را به آنها اطلاع خواهند داد. درحالی که ربایندگان همچنان تهدید 
می کردند و مذاکرات آنها با خانواده پســر ربوده شــده ادامه داشت، مأموران 
موفق به شناســایی و دستگیری سه نفر از عوامل این آدم ربایی شدند. یک نفر 
از آنها در شمال کشور به دام افتاد و دو نفر دیگر نیز در تهران بازداشت شدند.
متهمان دستگیر شده با وجود ســرنخ  های به دست آمده منکر دخالت در 
آدم ربایی بودند. بازجویی از آنها بدون نتیجه ادامه داشــت تا اینکه شــامگاه 
دوشنبه هفته جاری مأموران متوجه شدند پسر ربوده شده در حوالی پرند آزاد 
شده است. پسر ۲۴ ساله پس از حضور در اداره آگاهی درباره نحوه ربوده شدن 
خود گفت: خانه پدربزرگم که تازه فوت شــده در رباط کریم است و روز حادثه 
من آنجا بودم. وقتی از پیش مادربزرگم به خانه برگشــتم، پشــت در پارکینگ 
منتظر بودم تا در باز شــود، در همان حال یک ماشــین کنار خودرو بی ام و من 
پارک کرد و سرنشــینان آن گفتند که مأمور هســتند و من بایــد با آنها بروم. از 
آنها خواســتم اجازه بدهند موضوع را به پدرم اطــلاع بدهم. با پدرم تماس 

گرفتم و به او گفتم ماشین جلوی در است. بعد آنها گوشی من را در صندوق 
عقب خودروی خودم گذاشــتند و دستبند به دستم زدند و من را سوار ماشین 
خودشان کردند و درحالی که چشم بند داشتم راه افتادند. حدود ۴۵ دقیقه در 
مســیر بودیم که به یک سوله رســیدیم و آن موقع بود که با خانواده ام تماس 

گرفتند و فهمیدم چه اتفاقی افتاده است.
این پسر جوان گفت: در تمام این مدت چشمم بسته بود و یک بار هم جایی 
را که در آن نگهداری می شدم عوض کردند. در نهایت دوشنبه شب به سراغم 
آمدند و من را چشم بسته به اطراف پرند بردند و با دست وپای بسته در بیابان 

رها کردند که رهگذرها من را پیدا کردند و نجات دادند.
 پســر جوان گفت چهره ربایندگان را فقط چند لحظه در هنگامی که او را 

فریب می دادند دیده  است.
باوجوداین بازپرس زمانی دســتور چهره نگاری را صادر کرد تا همدســتان 

متهمان دستگیرشده هم شناسایی شوند.

شرق: مادر و پسری که با همدستی هم از خانه یکی از 
اقوام شان دزدی ۱۵۰ میلیون تومانی انجام داده بودند، 

بعد از دستگیری به جرم خود اعتراف کردند.
به گزارش خبرنگار ما، یکی از شهروندان با مراجعه 
به کلانتری یافت آباد در شکایتی گفت پس از بازگشت 
از ســفری که همراه خانواده اش رفته بود، متوجه شد 
طلا و جواهراتشان به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیون تومان 
از داخل خانه به ســرقت رفته اســت. در این راستا نیز 
تیمی از مأموران کلانتری رســیدگی بــه موضوع را در 
دســتور کار خود قرار دادند و تحقیقات اولیه شان برای 
دســتگیری متهمان آغاز شد. ابتدا مشخص شد سارق 
یا ســارقان بدون اینکه قفل در ورودی را تخریب کنند، 
وارد منزل شدند و بدون معطلی سراغ محل نگهداری 

طلاها و جواهرات رفتند و با انجام ســرقت فرار کردند. 
با روشن شدن نحوه سرقت احتمال وقوع جرم از سوی 
افراد آشــنا مطرح شــد اما مال باختگان گفتند در این 
زمینه به کسی مشکوک نیستند. با انجام تحقیقات بیشتر 
و بررســی تصاویر دوربین های مداربسته مشخص شد 
سارق کلید خانه را همراه داشته و با لباس تیره و نقابی 
روی صورت وارد خانه شــده است که همین موضوع 
شــک مأموران درباره آشنابودن سارق را به یقین تبدیل 
کرد و مأموران تحقیقات خود را روی آشنایان و اطرافیان 
مال باخته  متمرکز کردند و تعدادی از آشــنایان و اقوام 
مال باخته که با شــاکی در رفت و آمد بودند، تحت نظر 
گرفته شدند. در جریان این بررسی ها مشخص شد یکی 
از اقوام مال باخته به تازگی خودروی سواری و تعدادی 

وســایل منزل خریده و این در حالی است که آنها وضع 
مالی مناسبی هم نداشتند. به همین دلیل پسر جوان این 
خانواده که ویژگی بدنی اش نیز شبیه مرد داخل تصویر 
بود، به کلانتری احضار شد و تحت بازجویی قرار گرفت. 
ایــن فرد که ابتدا منکر هر گونه ســرقت و اطلاع از آن 
بود، وقتی در مقابل ادله و شواهد مأموران قرار گرفت، 
به ناچار به سرقت از خانه فامیل شان اعتراف کرد.  متهم 
در اعترافاتــش به مأموران گفــت: مدتی قبل به خانه 
مال باخته رفته بودم که در همان جا از فرصت استفاده 
کرده و کلید خانه شان را سرقت و یک نسخه از روی آن 
تهیه کردم. چند روز بعد نیز دوباره به خانه شــان رفتم 
و کلید اصلی را در ســر جایش گذاشتم. مدتی گذشت 
تا اینکه متوجه شــدم آنها به ســفر رفته اند و کسی در 

خانه شان نیست. به همین دلیل فرصت را مناسب دیدم 
و به خانه آنها رفتم و چون از قبل جای طلا و جواهرات 
را می دانستم، سرقت را در کمتر از ۱۰ دقیقه انجام دادم 

و از خانه خارج شدم.
متهم ادامه داد:  پس از ســرقت، طلاها را به خانه 
آوردم و در تشــک مبل پنهان کردم. سپس موضوع را 
بــه مادرم نیز اطلاع دادم و او هر روز بخشــی از طلاها 
را به طلافروشی می برد، می فروخت و پولش را به من 
مــی داد که من هم با این پول ها لــوازم خانه را عوض 
کــردم و خودرو نیز خریدم.  در ادامه  مادر این جوان نیز 
دستگیر شد و به جرم خود اعتراف کرد. سپس برای هر 
دو متهم پرونده ای تشــکیل شد و آنان برای ادامه روند 

رسیدگی به جرم روانه دادسرا شدند.

 قاتل نوجوان ۲ زن در انتظار محاکمه

 ناکامى آدم ربایان در باج گیرى کلان از خانواده پسر ثروتمند

 همدستى مادر و پسر در دزدى 150 میلیون تومانى

 سارق صندوق هاى خیریه به تله افتاد
شــرق: مردی که با عنوان جعلــی، صندوق های خیریه 
خانه ها را تخلیه می کرد و صدقه های مردمی را به سرقت 
می برد، دستگیر شد.مأموران کلانتری امامزاده حسن حین 
گشت زنی فردی را مشــاهده کردند که با ظاهر نامناسب 
در حالی که کیف بزرگی همراه داشــت، قبض به دست درِ 
منازل را می زد.مأموران متوجه شــدند ایــن فرد اقدام به 
تخلیــه صندوق های خیریه موجود در منازل می کند. آنها 
بــا توجه به وضع ظاهری این فرد به او ظنین شــدند و از 
وی مدارک شناســایی اش را درخواســت کردند که متهم 
کارت شناســایی منقضی شده ای را که اعتبار آن برای سال 
۹۴ بود، به مأموران نشــان داد.مأموران این مرد را با توجه 
به وضعیت ظاهری و کارت شناسایی منقضی شده اش به 
کلانتــری منتقل کردند و پس از تماس با مســئول خیریه 
مذکور فهمیدند متهم چهار ســال قبــل به دلیل اعتیاد از 
آنجا اخراج شــده اســت و در آن زمان کارت شناســایی 
خود را تحویل مؤسســه نداده و فهرســت آدرس منازلی 
که صندوق های این مؤسســه خیریه در آنها وجود داشت 

را اســتخراج و نسبت به تخلیه صندوق ها اقدام می کرده 
اســت.متهم در بازجویی ها مدعی شــد سه ماه است این 
کار را انجــام می دهد و در این مدت مبلغ ۸۰ میلیون ریال 
از صندوق های خیریه ای که شهروندان به نام صدقه کنار 
گذاشــته بودند، سرقت کرده است.ســرهنگ محمدرضا 
ملکوتی، رئیس کلانتری ۱۴۹ امامزاده حســن، با تأیید این 
خبر گفت: پس از تشــکیل پرونده برای متهم، او به همراه 
مسئول مؤسســه خیریه که شاکی پرونده است، به مرجع 
قضائی معرفی شد.سرهنگ ملکوتی خطاب به شهروندان 
تأکید کــرد: افراد به  هیچ  عنوان درِ منازل خود را روی فرد 
ناشــناس باز نکنند، چراکه حضور افراد غیر در مشــاعات 
آپارتمان ها امکان  ســرقت  از انباری منــازل  یا واحدهای 
مســکونی دیگر را بــالا می برد.وی افزود: شــهروندان در 
صورت رؤیت افراد غریبه که به عنوان مأمور مؤسسه خیریه 
یــا هر عنوان دیگری بــه درِ منازلشــان مراجعه می کنند، 
خودشان شــخصا جلوی در بروند و از این اشخاص کارت 
شناسایی معتبر طلب کنند تا مشکلی برایشان پیش نیاید. 

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

سازمان آگهی های روزنامه شرقسازمان آگهی های روزنامه شرق
۸۸۱۹۳۹۷۹۸۸۱۹۳۹۷۹ -  - ۸۸۱۹۰۴۶۸۸۸۱۹۰۴۶۸


